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دیباچه

ریچارد هِلمز1 سفیر پیشین ایالات‌متحدۀ امریکا و همسرش سینتیا2 آخرین دیدار 
خود را از شــاه مخلوع ایران در خلال دیدارشــان از بیمارستانی در نیویورک 
در 1979 به عمل آوردند. شــاه با تلخکامی از آن‌ها پرســید که »چرا ايالات 
متحده وی را در میان زمین و هوا رها کرده است؟« از آن‌ها می‌پرسید »چرا شما 
می‌خواهید آنچه را که روی هم انباشته‌ایم، به یک‌باره نابود کنید؟« شاه به‌ضرس 
قاطع مطمئن به‌نظر مي‌رسيد که دولت کارتر کوچک‌ترین نقشی در سرنگونی 
حکومت او نداشته اســت. وی به‌طور مکرر به رویدادهایی اشاره می‌کرد که 
انقلاب درصدد بود تا یک دولت دموکراتیک را جايگزين شاهنشاهی پهلوی 
کند تا به مذاق واشــنگتن خوش آید. شــاه از آن متعجب بــود که چرا کارتر 
به‌گونه‌ای مکرر از اطمینان امریکا دربارۀ حمایت این کشور از شاه سخن رانده 
اســت و با اعتمادی كه به این سخنان خود داشــت دائماً آن را تکرار می‌کرد. 
شاه بيمار و افسرده كه بستر خود را در بيمارستان سفت چسبيده بود، همچنان 
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ميهمانان خود را زیر رگبار ســؤال گرفته بود، »شــما چرا این کار را کردید؟« 
سکوت خانوادۀ هِلمز شاه را رها کرده بود تا به سؤالات خود پاسخ‌هایی بدهد 
که رایحۀ خیانت از آن استشــمام می‌شد. شــاه غرق در اندیشه‌های خود بود و 
می‌گفت: »مشکل اصلی از روند بسيار شتاب‌زدة آزادسازي سياسي ناشی شد« که 
کارتر وی را در باب اجراي آن‌ها تحت فشار قرار داد. کارتر درصدد آن بود که 
نظامی دموکراتیک در ایران برقرار سازد و کمی از قدرت شاه بكاهد. کارتر این 
کار را با فرايند ليبرالي شــدن شروع کرد، اما به‌رغم نتیجه‌ای که از هرج‌ومرج 
و خشــونت عایدش شــد، روی حرف‌های خود تکیه نکرد و شاه را در نهایت 
رها کرد. شاه در ادامه گفت که »تغییرات من درست بود ولی ایران کشوری به 

سبک غربی نیست تا پذیرای نوعی دموکراسی به آن سبک باشد.«]1[
به‌غير از ریچارد هِلمز، ایرانیان اندكي از امور داخلی ایران سررشته داشتند. 
وی بین سال‌های 1966 تا 1973 رئیس سازمان مرکزی اطلاعات امریکا )سیا( 
و از 1973 تا 1977 ســفیر ايالات متحده در ایران بود و طی آن ســال‌ها با دور 
زدن وزارت خارجه که با شــاه ترتیب این کار را می‌داد، مذاکرات حساسی را 

پی می‌گرفت و بسیاری مقامات واشنگتن را در هاله‌ای از ابهام نگه می‌داشت.]2[
روایت ســینتیا هلمز از آخرین دیدارشــان با شــاه، روایتی معصومانه و یا 
مجموعه‌ای بی‌غرضانه نیســت که در کتاب همسر یک ســفیر در ایران از آن 
سخن به میان آمده است. از روزی که شاه ناگزیر از تبعید شد )ژانویۀ 1979( و 
به‌ویژه پس از ماجرای گروگان‌گیری در 4 نوامبر 1979 )13 آبان 58(، مقامات،  
سیاستمداران و سیاستگذاران انگشت اتهام را به طرف رقبای خود دراز کردند 
که، چه کسی ایران را از دســت داد. هلمز با امعان نظر به دوران سفارت خود 
در ایران در دوران ریاســت‌جمهوری نیکسون و فورد، مانند بسیاری ازمقامات 
دیگر دولت )در وهلۀ نخست با هنری کیســینجر نرد عشق می‌باخت و رفیق 
گرمابه و گلســتان وی بود( و در این میان جیمی کارتر را مقصر می‌دانست. در 
پی نقل این ماجرا، دولت کارتر همراه با اکثریتی رادیکال و جدید مســتقر در 
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مجلس نمایندگان امریکا بدون هيچ احســاس مســئولیتی، ورق اتهام را رو به 
سوی شاه برگرداندند و او را کسی دیدند که سیاست واشنگتن را به طرف خود 
ســوق داد و پایه‌های استراتژیک دو کشور را با انتقاد مداوم از شاه در خصوص 
تحت فشار قراردادن رژیم شاه از طریق حقوق بشر، فروش جنگ‌افزار و فرايند 
لیبرالیزه‌کردن به لرزه درآورد. درست در زمانی که شاه احتیاج داشت تا با دادن 
دلگرمی، امواج ناآرامی و سرکوب را کاهش دهند، امریکا به مقابله برخاست، 
وی را گیج و مبهوت کرد و پشتیبانی ناچیزی را از وی به عمل آورد. با بدترشدن 
اوضاع، سیگنال‌های گمراه‌کننده و فقدان یک سیاست منسجم در برابر مخالفان 
ایران اتوریتۀ شاه را خدشه‌دار کرد. نتیجه آنكه نه رئيس‌جمهور نیکسون و نه 
فورد دست به چنین کاری نزدند و هرگز نگذاشتند که ابرهای تیره‌وتار فضای 
روابط بین تهران و واشنگتن را بپوشاند. آن‌ها از هرگونه تصمیم قاطعانه‌ای که 
حامی شاه علیه نیروهای انقلابی باشد، پشتیبانی می‌کردند و مانع از خلع وی از 

قدرت و هرج‌ومرج متعاقب آن می‌شدند.
کارتر در عوض سه خط‌مشی جدید مرکب از یک سیاست سه‌مرحله‌ای را 
در پیش گرفت که منافع امریکا را در کشور تأمین کند: )1( سعی کرد اصلاحاتی 
در رژیم شاه ایجاد کند؛ )2( پس از آنكه اصلاحات مخالفان را وادار به عقب‌نشيني 
كرد،کارتر کشتی توفان‌زدة شاه را نجات دهد؛ )3( وقتی روشن شد که نمی‌تواند 
شــاه را نجات دهد، سعی ‌کند آن را با یک دولت میانه‌روتری جایگزین کند. با 
این‌وجود اشکال کار در آن بود که کارتر هیچ‌گاه از منافع قابل‌دسترس برای نیل 
به اهداف یادشده استفاده نکرد و همیشــه آن را طرد می‌نمود. به گفتۀ سایمون 
سفارتی،1 ناتوانایی کارتر برای تصمیم‌گیری قاطعانه دربارۀ امکاناتی که در اختیار 

داشت سبب آن شد که »اوضاع دولت بسیار بحرانی‌تر از قبل شود.«]3[
کارتر بحران ایران را با کوهی از اشتباهاتی که بيشتر از خودش سرچشمه 

1. Simon Sefarty
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مي‌گرفت، مدیریت می‌کرد. احتیاط بیش از حد، تناقض، سرهم‌بندی، ناکامی در 
برابر عدم توجه کافی به مسئله، تا جایی که زمان از دست مي‌رفت، سوءاعتماد 
به مقامات امریکایی مســتقر در صحنه، و عدم‌توانایی و تسلط بر منازعاتی که 
کابینه‌اش را دستخوش هرج‌ومرج و طاعون کرده بودند. نتیجۀ کار، سقوط شاه 
و ایران بود که دیگر سدی در برابر منافع اتحاد شوروی و توسعه‌طلبی آن برای 

امریکا ايجاد نمی‌کرد.
روایت دیگری که در سال‌های اخیر با چاپ آثاری از اندرو اسکات کوپر1 
منتشــر شده است، انگشــت اتهام را به طرف نیکســون و فورد دراز می‌کند، 
درعین‌حال گوشه چشمي هم به كارهاي کارتر دارد. کوپر بر توافق‌های‌ پنهان 
پشــت پرده بین‌‌ شاه ‌و رؤساي دو دولت پيشــين، یعنی نیکسون و فورد، پرتوي 
می‌افکند و در این رهگذر به نتایج فاجعه‌بار فروش جنگ‌افزارهای امریکایی و 
صدور آن به ایران و تأثیر بسیار سوئی که بر قیمت‌های نفت، تورم و در نهایت 
اقتصادهای ایران و امریکا داشت، مي‌رسد. فرض بر این بود که شاه با استفاده از 
پشتیبانی کیسینجر سعی داشت هرچه را که به مذاقش خوش‌ می‌آید، به‌خصوص 
در مورد خرید جنگ‌افــزار انجام دهد و آن را در زرادخانۀ خویش جای دهد 
که این روند تأثیری ناگوار بر اقتصاد ایران و ثبات آن داشت و حرص و طمعي 
را در انتظارات در حال تشتت آن دسته از ايرانيان به‌وجود آورد كه بعداً مورد 

بهره‌برداري و سوء‌استفادة مخالفين رژيم قرار گرفت.
 محور توصيف حاضر بر اين اصل قرار دارد كه طبق دكترين نكيســون، شاه 
آن‌قدر جنگ‌افــزار گران‌قیمت امریکایی به زرادخانۀ خود ســرازیر کرد که 
توانســت از عهدۀ ایفای نقش ژاندارمي منطقۀ خلیج‌فارس برآید. »سیاســت دو 
ستون« نیکســون در منطقۀ خلیج فارس بر دو کشــور ایران و عربستان سعودی 
متمرکز بود و هدف آن تضمین امنیت خلیج‌فارس و مدیریت جریان آزاد نفت در 

1. Andrew Scott Cooper
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